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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 

 ۰۹/۰۲/۲۰۲۳         احسان لمر

 نهضت مشروطیت دوم
 

 نیسان ــ صافی ــ مین

(37) 
 

 محمد حیدر خان نیسان: 

غزنی متولد شد. در وزارت خارجه میلادی در شهر  1914او فرزند سردار امیر محمد خان و در 

او را هم به جرم اشتراک در شبنامه نویسی مجبوس نمودند. بعد برائت  1933کار می کرد و در 

گرفته ترجمان زبان فرانسوی دارلتحریر شاهی، بعد مدیر تحریرات د افغانستان بانک، و پست های 

 دیگر ایفا وظیه نمود. 

نیسان شاعر و نویسنده فرزانه ای بود مثنوی و قصیده و غزل و رباعیات زیادی سروده ، اما درامۀ 

جون  4شهرت بسزائی برایش کسب نمود. در  1936اودر « مکن همشیره گریان»و شعر « شهادت»

 در لندن وفات نمود. 1994

 این هم چند فردی مثنوی مکن همشیره گریان:

 

 عـزمی چـون آهن به   عساکـر سوی دشمن 

 ـودـیـگانـه دلــبـر خـ   کنون با خواهر خود 

 مکن همشیره گریان   هــمی گـــوید بافغان 

 مکن همشیره گریان

 مـگـردانــم پــریشان
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 محمد یوسف خان صافی

سطورذیل از نوشته های شادروان دکتور محمد عیسی صافی فرزند محمد یوسف خان می باشد، که 

 ر از استبداد و دیکتاتوری خشن سردار هاشم خان صدراعظم را منعکس می سازد.یک نمونه دیگ

در سال  )سید خیل کوهستان(میرزا محمد یوسف خان، فرزند رحیم داد خان مربوط عشیرۀ صافی )»
از جهان رفت  م( 1953)هجری شمسی 1332به دنیا آمد و در سال  م( 1881)هجری شمسی 1260

 مان پادشاهی امیر حبیب الله کارمند امور نقلیات یا ترانسپورت بود.... . دوره ی جوانی را در ز
 

 

 محمد یوسف خان با دو پسر شان محمد محسن خان راست و دکتور رسول وسا )پدر استاد ببرک وسا( در چپ

 

میرزا محمد یوسف خان رویداد های تاریخی در کشور روی داد )بعد کشته شده امیر حبیب الله خان( 

برای خریداری وسایل مورد ضرورت }مستوفی الممالک{ )که قبلاً(  برادر مستوفی محمد حسین خان

بود و و هنگام رسیدن به وطن گرفتار و زندانی  اداره ی نقلیات بایک تیم موظف به هند سفر نموده

 «. فرار شد»صطلاح آن وقت گردید. او بعد از مدتی با فامیلش به لوگر تبعید گردید و یا به ا

فرزندان میرزا محمد یوسف خان در یگانه مکتب ابتدایی آن جا شامل گردیدند فرزند ارشد محمد 

یوسف خان بعد از ختم صنف ششم به کمک یکی از بزرگان فامیل برای داد خواهی نزد پادشاه رفت 

 شش سال به کابل برگشت.....  پدرش را عفو نمود . محمد یوسف خان بعد از)امان الله خان( و شاه 

و )کلکانی( بعد از آن که به خاطر مشکلات گوناگون شاه امان الله وطن را ترک نمود، حبیب الله 

یارانش وارد کابل شدند و تاج وتخت را تصرف نمود و عده یی ازمنورین و درباریان قبلی را مانند 

خلیل الله خلیلی ، میرزا محمد یوسف خان و عبدالهادی خان داوی ،عبدالرحیم خان نایب سالار استاد 

 غیره را به دور خود جهت مشوره جمع نمود.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 10تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

دولت نو پای حبیبب الله نه توانست بیشتر از چند ماه دوام بیاورد. پس از سقوط حبیب الله، صدراعظم 

رار هاشم خان پدرم را حاکم کوهدامن مقرر نمود تا بتواند بدینوسیله آرامش را در کوهدامن بر ق

سازد. پدرم معذرت خواست اما هاشم خان وی را جبراً موظف ساخت . بعد از سپری شدن مدتی 

گروهی از شورشیان به مرکز حکومت در کوهدامن حمله نموده دروازه ی آن را آتش زد ند و می 

خواستند مامورین حکومت را به قتل برسانند . حاکم و همکارانش به کمک یکی از رجال برجسته ی 

هبی که در جوار عمارت حکومتی رهایش داشت نجات داده شد. روز بعد شور شیان مسلح به مذ

منزل شخص روحانی آمده پدرم را با خود بردند. در این وقت قوای نظامی که عبدالوکیل خان نایب 

سالار در راس آن قرار داشت، جهت از بین بردن شورش وارد منطقه گردید و با شورشیان درگیر 

یی از هر دو طرف کشته و زخمی و اسیر شده و شخص عبدالوکیل خان هم کشته شد. در  شد. عده

گیر و دار این نبرد پدرم از فرصت استفاده نموده از اسارت فرار کرده خود را به حکومتی مجاور 

رسانید . حاکم مربوطه از دوست خسته و پریشان خود با مهمان نوازی پذیرایی نمود . موصوف روز 

شنهاد کرد که بهترست با هم به مرکز رفته حادثه حمله ی شورشیان و قتل عبدالوکیل خان را به بعد پی

اطلاع حکومت برسانیم؛ تا مبادا مخالفین قضیه را طور دیگری اطلاع دهند. آن ها به وقت موعود به 

بوده  مرکز رفتند اما حاکم موصوف قضایا را طوری گزارش داد که گویا پدرم با شورشیان هم دست

است و در اخیر گفت که به همین جهت او را دستگیر کرده به حضور شاه آورده تا در موردش 

تصمیم گرفته شود. پادشاه بی آن که بازجویی نماید گفته ی آن شخص را قبول نموده به عبدالغنی خان 

 قلعه بگیر امر کرد که از پدرم تحقیق نموده جزای لازمه برایش داده شود.

برای ارایه ی خدمت گزاری خوب آن چی از تعذیب و آزار می دانست در باره ی پدرم قلعه بگیر 

مضایقه نه کرد. در اثر تیل داغ و قین و فانه اطراف سر و گردن و پنجه های دست و پایش ماه ها 

خون آلود و ملتهب بود . گرچه با این همه زجر و شکنجه جرم پدرم ثابت نه شد با آنهم وی را در 

یاد می شد با آن تن مجروح و خون چکان حبس نمود. در تملم این مدت از جرثقیل که به نام  زندانی

. در آن وقت ها روزانه دو خانواده و نزدیکان کسی از مرگ و زنده گی وی اطلاعی نه داشت

سه مرتبه جارچی در حالی که سر بریده یی را بر سر نیزه گذاشته می بود در بازارها 

به حال کسی که با حکومت مخالفت کند؛ کسی که مخالفت کند، جار میزد: "وای 

سزایش از این بدتر خواهد بود". و هم روزانه بار بار صدای توپ از کنار تپه مرنجان 

شهریان کابل را تکان می داد که حکومت مخالفین خود را به وسیله آن توپها پارچه 

ر خود بودیم و پریشانی و اضطراب بی در چنین فضای ترس و وحشت به یاد پدپارچه مینمودند. 

حد و اندازه گریبان گیر مابود تا این که یکی از دوستان صمیمی و فداکار از روی ترحم و دلسوزی 

به جستجوی پدرم برآمد. وی به هر محبس سری زد تا بالاخره مامور محبس ارگ برایش گفت که 

ش شد تا اگر اطفال خوردسال را به دیدن پدرم در جر ثقیل در زندان ارگ زندانی است. از وی خواه

پدر شان ببرد .شخص مذکور که بسیار مهربان و دلسوز بود با قبول هرگونه مسولیت وعده این دیدار 

 را داد .

ما برادران خورد سال در روز موعود به همراه مامور زندان وارد ارگ شاهی شده در برابر خود 

یدیم و به دروازه ی بزرگ دخولی رسیدیم. مامور یک عمارت بزرگ سرخرنگ بدون پنجره را د

عریض آن بالا رفتیم و به یک دهلیز چار گوشه ی بزرگ  قفل بزرگ درب را باز کرد و ما از زینۀ

رسیدیم که در چهار طرف آ ن اتاق های کوچک قفل زده موجود بود . مامور زندان قفل یکی از این 
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شدن را داد. اتاق تاریک بود و در تاریکی صدای ضعیفی به  اتاقها را باز کرد و به ما اجازه ی داخل

ما گفت: بنشینید . کمی بعد تر چشمان مابه تاریکی عادت کرد و آن وقت پدر خود را دیدیم که لباس 

ژولیده در بر داشت و موهای سر و صورتش زیاد شده بود. انگشتان ملتهب دست و پای خود را با 

ده بود بسته بود؛ زیرا داکتر در آن محوطه ی منحوس اجازه دخول نه پارچه یی که از پیرهن خود کن

داشت. در آن اتاق چهار نفر دیگر که محکوم به اعدام بودند هم زندانی بودند. در ملاقات بعدی انان 

در آنجا نه بودند. روز دیگر با دو دست لباس به دیدنش رفتیم . لباسها را برایش بردند اما برای ما 

ار نه دادند . در این تنگنای تاریک و نمناک که زمین آن از خاک بود پدرم با رنج و عذاب اجازه دید

روحی و جسمی شش ماه را سپری نمود . بالاخره شاید شکار تازه یی گیر شان آمده بود که پدرم را 

ان از آنجا به زندان دیگری که در دو طرف دروازه جنوبی ارگ قرار داشت نقل دادند . در این زند

می شد که آسمان و نور آ فتاب ر ا دید و با زندانیان دیگر صحبت نمود. در اینجا بعد از تقدیم 

عرایض به قلعه بگیر و غیره در هر دو یا سه ماه یکبار به دیدن پدر خود موفق می شدیم. اتاق پدرم 

بود . در گوشه که دو متر در دو متر بود کدام پنجره و هواکش نه داشت و زمین آن خاکی و نمناک 

ی این اطا ق که به سختی گنجایش بستر پدرم را داشت یک منقل ذغالی و پیاله و بشقاب غذا هم بود 

. اتاق در تابستان گرم و در زمستان سرد می شد . وسایل برای گرم کردن و یا سرد کردن در دست 

ده گی دست و پنجه نرم می تمام با مرگ و زن هژده سالنه بود .با اینهه رنج و اندوه جانکاه پدرم 

کرد . در این مدت طولانی بارها به صاحبان قدر ت عرایض تقدیم کردیم ؛ مگر جز یاس دست 

آوردی نه داشتیم؛ زیرا نه سازمان حقوق بشر و نه قانون و عدالتی بود که بازخواست نماید . چی 

   بیگناهانی که زندان را جز به مرگ ترک نه کردند .

ه محمود خان صدراعظم شد نامبرده شیوۀ استبدادی را اندکی تخفیف داد و پدرم به هنگامی که شا

وساطت یکی از رجال آن وقت از زندان رها شد. وی با غربت و ناداری به زنده گی خویش ادامه 

داد؛ زیرا تمام جایداد و دارایی او را حکومت ضبط و تاراج کرده بود. روزی پیامی از شاه محمود 

سید که در فلان تاریخ با اولادها در صدارت مهمان هستید. در روز دعوت بعد از صرف به پدرم ر

میرزا صاحب زحماتی را که در دوره ی زندان متحمل شده اید سپری گردید »غذا وی به پدرم گفت:

«. سوء تفاهم و اشتباهی بیش نه بود که خوشبختانه رفع شد. ما شما را بخشیدیم ؛شما ما را ببخشید –

هژده سال زندان با شرایط مرگبار جزایی است بسیار »رم از دعوت اظهار امتنان نمود و گفت: پد

 «.سنگین. خوب شد گذشت. آن چی خدای بزرگ بخواهد شدنی است

چندی پس از رهایی از زندان من و پدرم به زیارت شهدای صالحین رفتیم. در وقت بازگشت شخصی 

د. چون خوب نزدیک شد پدرم در برابرش ایستاد و آن مرد با را از دور دیدیم که به طرف ما می آم

ناراحتی گفت خیریت است ؟ پدرم خود را معرفی کرد و شبی را به یادش داد که در منزلش گذشتانده 

بود و گفته بود که فردا به نادر خان حقیقت را میگوییم؛ اما در برابر نادر شاه حقایق را واژگونه بیان 

در اثر گفتار نادرست تو مدت هژده : »ت را بردوش پدرم افگند. پدرم به وی گفتنمود و بار مسوولی

سال زندانی شدم و زحمات و تکالیف زیاد روحی و جسمی را متحمل شدم و اکنون که به پایان زنده 

گانی خود نزدیک می شوم بیماری های گونگون دامن گیرم شده اند . مگر بدان که امروز توان 

ارم . باشد تا روز حشر منتقم حقیقی انتقام مرا از تو بگیرد وتو جزای ستم خود را انتقام را نه د

  .«ببینی
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چند وقت بعد تکالیف بیماری پدرم فزونی گرفت دوا و درمان اثر نه بخشید. در روز آخر که همه 

که  الحمد الله»بالای سرش دعا و یاسین شریف می خواندند با اشاره قلم و کاغذ خواست و نوشت: 

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.  -مسلمان به دنیا آمدم و مسلمان از دنیا می روم 

«. شما و افغانستان را به خدا سپردم از مال دنیا چیزی نه دارم که وصیت کنم . محمد یوسف فقیر 

ه سوی خالق هر دو کلمه فقیر قلم از دستش افتید و چشم از جهان پوشید . روحش ب« ر»در حرف 

 1 «عالم پرواز نمود . خداوند او را ببخشاید

بر آمدم که در سر راه من یک پیر مرد ژولیده، »زندانیان ارگ می نویسد:  خلیل الله خلیلی درباره

گشته یک عصا بدستش و ریش سفید دراز، عینک های شکسته به یک واسکت پاره پاره قد خم 

چشمش ایستاده است، به فاروق جان گفت که، فاروق گل چه شد؟ گفت اینه ! بمن اشاره کرد. یکبار 

 دوید این پیر مرد مرا به کنار گرفت و به های های به گریستن شد، گفتم مه شما را نشناختم؟ 

ت است محمد یوسف خان صافی ! الله اکبر، به قدم هایشان خود را فاروق گفت: چشمت نمی بیند کاکای

 انداختم. گفت بچیم تو همین جا ایستاده باش من یک کار میکنم باز برو .....

از  نجیب الله برادر خردم عثمان و چهل نفرو این برادر بیچاره ام  توره سید مبشر خانو آنجا  

ً ابداً با ما سر یک دستر خوان خانوادهء ما در ولایت محبوس بودند. بیگن اه مردمی که اکثرش ابدا

 2«ننشسته بودند.

 زای سردارهاشم خان فرزندان بی گناهان زندانی سیاسی را هم در رژیم خونین وحشت بار و دهشتـ

که فرزندان محمد یوسف خان هم از مصئون نبودند و محمد اسلام خان به زنجیر و زولانه می بستند 

نش محمد موسی صافی، محمد محسن صافی و محمد رسول وسا به زندان وحشتناک مین با برادرا

سال عمر داشت.  14محمد رسول وسا خورد ترین همه در حدود » سرای موتی زندانی شدند

زندانیان سرای موتی به طور نوبتی برای اعمار زندان دهمزنگ پای پیاده به آن جا میرفتند. استاد 

بت برادری نوبت برادران خود را هم بردوش میگرفت. آنها دو سال تمام مین به خاطر دلسوزی و مح

بی آن که جرم و یا جنایتی را مرتکب شده باشند در آنجا باقی ماندند تا این بالاخره به وساطت یکی 

از بزرگان قوم که در دولت راه داشت از حبس رها و بعد از ضیاع دو سال تعلیمی دو باره شامل 

 ش گردیدند.مکاتب قبلی خوی

 «مین»صوفی محمد اسلام 
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استاد مین بعد از ختم دوره تحصیل در مکتب حبیبیه به حیث معلم به کار آغاز نمود و به تربیت اولاد وطن مشغول 

مایه شد. استاد مین مرد دانشمند و دارای احساسات عالی بوده به میهن و تربیت اولاد وطن عشق داشت و عمر گران 

اش را در خدمت معار ف سپری نمود ه و شاگردان صالح تربیت کرد .راستی ، درستی، ایثار و ازخودگذری را در 

 راه وطن و وطنداران داشت.

استاد مین پاکیزه سرشت راستگو راست کردار و از خود گذر بود و او را به نام صوفی یاد میکردند و مین برای آن 

ظیفه خویش بود. مانند یک پدر مهبربان و محبوب با شاگردان رفتار میکرد به شاگردان گفته میشد که عاشق وطن و و

خود وطنپرستی ،دیانت ،اتحاد ، کمک به هم نوعان مستمند، ازخودگذری، احترام به بزرگان و شفقت به کودکان و 

ن بود و تا سجایای برازنده را به شاگردان توصیه مینمود . از خصایل خاصش ترحم بر بینوایاغیره 

حد توان به آنها کمک مینمود. به ساخته های وطن خود علاقه مند بود و از پارچه های وطنی لباس 

خود را تهیه میکرد آنهم بسیار مختصر دارایی اش یک بایسکل، یک بکس دستی و چند جلد کتاب 

اگردان خود بود. شاعران متصوف فارسی و پشتو را دوست داشت و اشعار برگزیده آنها را برای ش

می خواند . به مادیات پشت پامیزد و آرامش را در صفای وجدان جستجو میکرد . پاک نفس بود و 

در برابر بیچاره گان و بینوایان متواضع بود. عزت نفس داشت و در پیشگاه صاحبان قدرت سر خم 

 3نمیکرد.

صارف زنده گانی پدر خدمت پدر و مادر را وظیفه اصلی خود میدانست و از دست رنجی که داشت م

و مادر خود را می پرداخت. از دوستان و خویشاوندان دور و نزدیک دیدن می نمود عیادت بیماران 

 و مساعدت با آنان را از یاد نمیبرد 

استاد مین خانه و سرمایه یی نداشت و دل خون هم نبود . رییس کیسه عمرانی روی معرفت شخصی 

لانی در ده بوری یا کوته سنگی برایش توزیع نمود مگر استاد یک نمره زمین تعمیراتی به قسط طو

مین آن زمین را به سه حصه تقسیم نموده دو قسمت آن را به یتیم های دو برادر خود و قسمت سومی 

را به نام یک مسجد وقف کرد که بعد ها مردم گذر در آن زمین مسجدی بنا کردند و به نام و ی یاد 

 نمودند.

سال داشت که به مرض بی درمان سرطان جگر گرفتار شد و مدتی با  مین در حدود شصت

صبر.شاگردانش دسته دسته به دیدنش می آمدند و از دیدن پیکر نیمه جانیش اندوهگین میشدند. او با 

دل پر از آرزو، روح آزرده و رویاهای صوفیانه اش چشم از جهان فروبست و به  سر پرشور،

میزان سال  14ان و عزیزانش را در غم و اندوه گذاشت .وی به تاریخ جاودانه گی پیوست و دوستدار

تابوت گل پوشش با اعزاز و اکرام در جمع غفیری از هوا م(  1960اکتبر  6)هجری شمسی  1339

خواهان، و شیفته گان راه و رسم زنده گی او تا خانه ی گور بدرقه شد و در محوطه جابر انصار در 

 رده شدشهدای صالحین به خاک سپ

                                                           
3

 خاطره ازاستائ مین را که در فامیل خویش دارم با شما شریک می سازم که : ایشان معلمــ  

. یک روز بیسکل خود برای تدریس به ارگ می رفتپسر شاه بود و با   خانگی شهزاده احمد شاه
بدون بالاپوش برای تدریس رفته بود بعد از وضو کردن حین  سرد زمستانی که استاد با لباس ساده و

شهزاده به آرامش بالا پوشی را به شانه های استاد بگذاشت. در پایان درس  نماز از خنک می لرزید
اگرد و شهزاده را بالاپوش را بر کوت بند اطاق گذاشته ارگ را ترک گفت. و محنت تحفه ش استاد

 .بر دوش نگرفت
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م( زیر  1960ش ــ  1339مرحوم نعمت الله خان پژواک آن وقت مدیر لیسه حبیبیه در عقرب )

  نوشته بود که:« وظیفه معلم» عنوان 

روز معلم را به همه و خاصه به معلمات و معلمین مملکت تبریک گفته و روح آنانی را که در » 

ینجا لازمست از ضیاع یکی از مربیون فداکار و تربیه اولاد وطن جان سپرده اند شاد میخواهم . در ا

برجسته معارف مرحوم صوفی محمد اسلام مین یادآور شده به روان پاکشان درود و دعا بفرستم . 

خدمات و شخصیت معنوی شان در راه تربیه اولاد وطن و مخصوصا شاگردان لیسه حبیبیه به اندازه 

نبوده روح خجسته وی در هنگام درس و محافل  یی با ارزش و محترم است که هرگز فراموش شدنی

 علمی ما وجود خواهد داشت.

 من از » نوشته است.« خاطره یی از مین» عطأالله ذوالفقار متعلم صنف دوازدهم الف تحت عنوان 

معلم حقیقی سخن میگویم. او تنی لاغر، چشمان نافذ، قامت متوسط رخساره های کمرنگ و ریش 

هره ی معصوم و بی آلایشش مصایب و رنجها و در چشمان نا فذش اندک رسیده داشت. در چ

عطوفت و مهربانی ، در رفتار و استقامتش پند و اندرز ها، در دل پر تپش و خونینش احساسات و 

جنبش ها و بالاخره در زبانش گوهر های پر ارزشی نهفته بود. او از ابتدا پاکیزه خلق شده بود و 

سازگاری ها و رنجها توام بود .او از همه چیز گذشت و با همه رنجها  زنده گی اش با یک سلسله نا

ساخت. فلاکت و آلوده گی ها را از نزدیک دید اما هرگز در دلش جز گذشت، خدمت و استقامت 

چیزی دیگری موج نزد. او برای دیگران زیست، برای دیگران چشم بست. حیاتش وقف دیگران، 

دیگران نگران بودند. او دشمن بیکاری و تنبلی و عاشق کار و دلش برای دیگران و چشمانش برای 

 زحمت کشی بود.

عمر ها جنبید، تپید مگر نه آرمید تا آن که ضعف جسمی او را به بستر افگند. اما باز هم دلش تپش 

مردی داشت و هوای نیکو کاری. نگاهش کار می جست و زبانش در می افشاند .آنگاه بود که گفت 

او از پلیدی ها می گریخت و به پاکی ها می  مکتب چشم می بستم نه در بستر خانه.کاش در چوکی 

پیوست. او تنها معنا می جست و به ماده نظری نداشت. او خواهان بلندی های زود گذر نبود. او از 

 این که بلغزد می هـراسید اما هرگز به جایی پا نمی گذاشت که بلغزد.

میخواست و خود نیز در پله های بلند این مقام جای داشت .او چهره  او بلندی را در ارتقای معنویت

آرام داشت و ظاهراً لبخند میزد اما در دلش امواج پر تلاطم طغیان داشت. انجا وطن خواهی ها و 

بشر دوستی ها خانه کرده بود او همه دردهای اجتماعی را در سینه داشت و برای رفع هر یکی دست 

 تش در مجادله گذشت .و پا میزد و همه حیا

او دشمنان سرسختی در برابر داشت اما لشکرش کم بود. در میدانها تنها میماند . اما هرگز بر نمی 

گشت. او شکست نخورد اما نتوانست دشمنان بشری را نابود بسازد .او برای دیگران می جنگید و 

ماع و مرشد حقیقی اجتماع بود . او برای دیگران می آرمید . او فرزند اجتماع ، پدر اجتماع، معلم اجت

را دور تر از اجتماع برده اند اما او از اجتماع نخواهد رفت. لبخند زدنش چشم دوختنش ، سخن 

گفتنش و زیستنش پاکیزه بود . او مظهر تربیه و نماینده انسان حقیقی است. او فروتن و مهربان بود ، 

 نیز او را خاک وطن پوشانیده است. تنش را جز پارچه های وطنی چیزی نپوشانید حالا 
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او عا شق حقیقی، انسان حقیقی، و معلم حقیقی بود . او برای ابد چشم بست اما برای لحظه یی هم 

نخواهد مرد او زنده است و همیش زنده خواهد بود . او از پیش چشمان ما گریخت اما در کانون 

ند او محو نخواهند شد. ای کاش صد چو ما دلهای ما جای گرفت .او محو نمی شود و انسانها یی مان

رود و یک چون او آید چه یکی چون او صد چون خود را خواهد ساخت و صد چون ما نیمی چون او 

 «نخواهیم ساخت 

 عیـسی دم آمـیـخـتـه بـا جـانــی داشـــت   گفتند که خضر چشمه یی حیوانی داشت 

 مــوسی به کـفـش زهـره تابانی داشـت   آتـش به گــذر گــاه خلــیـل گــل میــشد 

 غــافــل ز ســر انگــشـت مـعـلم بـودند

 کاین طرفه ازآن معجزه چندانی داشت

در مکتب حبیبیه ، مجله فوق العاده حبیبیانا به مناسبت روز معلم نشر شده بود استاد  1338درسا ل 

یوه » چند سطری زیر عنوان  مین که مانند بعض متصوفین کمتر می نوشت در اثر خواهش شاگردان

به زبان پشتو نوشته بود که آن را در روز افتتاح کنفرانس برای شگردان قرائت نمود . « هیله 

  مضمون در مجله حبیببیانا هم نشر شد. 

 یک آرزو

"آرزوهای دیرینه به سررسید . ورق های تازه بیرون شدند امیدهای نوینی را نوید می دهند. هرگاه 

یق با آن همراه شود. چراغ های بیشتر روشن گردیده امور زنده گانی تنظیم خواهند شد . دانش و تحق

ما در پی این گونه روشنی ها هستیم . تاریکیِ نادانی ما را در بر گرفته است . دنیا بسیار پیشرفته 

. است . برای ما هم آسان تر شده است . دستهای کمک هم درازست و دروازه ها ی دانش هم بازست

ویرانی های زیادی داریم . ویرانی های ما بسیارست سعی کنیم که در پرتو دانش دنیای نوین راه 

راست را دریابیم . نسل نو جوانان بیدار شده اند. آرزوها زیادست. نارسایی ها را دریافته اند. به 

هند نمود رهنمایی و همکاری نیاز دارند. هر گاه درست تربیت شوند لیاقت خویش را آشکار خوا

.درین میدان هم چشمی ها ودویدن ها لغزیدن ها و افتیدن ها هم زیادست . چون که لغزید بیدار هم 

میشود. تربیت اتکایی یا تربیت متکی بر دیگران سپری شده است. اکنون عصر تربیت استقلالی یا 

ودمند است. مدیر تربیت اتکا بر خود فرا رسیده است. ما آزموده ایم که این گونه تربیت بسیار س

جوان مکتب ما به این راز خوب آگاه است. در پرتو رهنمایی وزارت معارف در پیشبرد امور 

عرفانی و تربیوی موفق است. مجله حبیبیانا که به مناسبت روز معلم بیرون شده است میوه همین 

قلمی ان را می  تربیت است . این نامه عرفانی و تربیوی را سودمند میدانم. دستآورد های فکری و

 ستایم و به کارکنان و همکاران آ ن مبارکباد میگویم . به امید آرزو های نیک دیگر"

استاد مین در همین روز هم بسیار خسته و زرد و زار به نظر میرسید شاید مراحل نخستین بیماری 

ستاد مین در اش بوده باشد . و در زمستان همان سال به بستر افتاد . این روز آخرین روز جضور ا

مکتب بود . در همین سالها اکرم یاری چیزی گفته بود یا نوشته بود که صبغت الله خان مجددی معلم 

عقاید دینی را بر آشفته ساخته بود و ایشان به اداره مکتب گفته بودند که اکرم یاری را از مکتب 

ارج کردن اکرم یاری چیزی خارج نماید. استاد مین پا درمیانی کرد و در مجلس معلمین گفت که ازخ

به دست نمی آید. بهترخواهد بود تا وقتی که در مکتب است رهنمایی بهتر شود. استاد مین با این 
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استدلال اکرم یاری را نجات داد اما سالهای بعد کسی نبود که او را از چنگال حفیظ الله امین نجات 

 بدهد روان هر دو شاد باشد.

استاد مین وزارت معارف تصمیم گرفته بود که برای استاد مین مدال در سال های اخیر زنده گانی 

استاد مین بسیار ناراحت شده بود و برای شاگردان خود شکوه و معارف را عطا نماید. 

شکایت می کرد و در ساعات درسی. و غیر درسی به آنها می گفت که کدام جرم و 

. فکر میکنم وزارت معارف که دجنایت را مرتکب شده است که برایش مدال معارف میدهن

عدم رضاییت استاد مین را دید از اعطای مدال به وی منصرف شد و بدین وسیله خود را از شر 

  4 .مدال معارف نجات داد

معلمین پاک نهاد کابل نه تنها این شاگردان جئان را به دیده همدردی و مهربانانه می » غبار مینویسد: 

ان قرار می گرفتند )از قبیل مولوی عبدالظاهر پغمانی و محمد اسلام نگریستند بلکه خود در صف آن

  5«مین و امثالهم(...

ها: رییس کنفرانس مکتب حبیبیه، بودم و حماقت و جنون جوانی چون دو شیطان رجیم بر  یکی از آن قصه

ستگاه حاکمه های تند و تیزی علیه د راندند. روزی حرف هایم نشسته بودند و چپ و راست فرمان می شانه

از دهانم پریدند. مدیر مکتب و تمام استادانی که در تالار حضور داشتند، به رسم اعتراض کنفرانس را ترک 

گفتند؛ فقط صوفی اسلام مین از جایش تکان نه خورد و در پایان محفل بر ستیژ برآمد و خطاب به من گفت: 

 رس و پیش برو!باشد. نه ت خواهی، خواست زمان می فرزند آن چی که تو می

های خردسالش که پدر شان را از دست داده بودند، تا آخر عمر زن نه  گویند که او به خاطر برادرزاده می

 گرفت و توش و توانش را وقف آن ها کرد.

گفت: من عمر  رفتند، می آخر عمر مصاب به بیماری سرطان شده بود. به شاگردانش که به عیادت او می

گی را  میرم و زنده می های خوب باشید، من نه گانی من شما هستید. اگر شما آدم زنده خودم را خورده ام.

 6« دهم. ادامه می

فامیل خودم که از دهه امانیه تا کنون افتخار دوستی صمیمانه را با فامیل محترم محمد یوسف خان 

ریا آنچه در باره ایشان و بخصوص استاد مین نوشته شده قطره ای بود از ددارند، 

 خروشان شرافت ، صداقت ، وطن دوستی ، مردم دوستی و دیگر صفات عالی شان.

فرد فرد شاگردان وقت حبیبیه از شهزاده احمد شاه پسر اعلیحضرت تا فرزند غریب ترین کابلی 

شاگردانش، و حتی معارفیان شهر کابل به این استاد سترگ بالا ترین حرمت و احترام خالصانه را 

تند. چنانچه محترم سید حسن رشاد از شاگردان آن زمان لیسه )نجات( امانی و نظامیان برای شان داش

                                                           
4

 سایت آسمائی 05/02/2010ــ « مین»یادی از استاد ــ  ــ دکتور عیسی صافی 
  .361ــ غبار ــ افغانستان در مسیر تاریخ ــ جلد دوم ص   5
                                       2011جنوری  10ــ دکتور اکرم عثمان ــ سایت آسمائی مورخ   6
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قاضی عبدالظاهر خان  سابقه دار کشور از دو استاد بزرگ معارف آن زمان استاد مین بزرگ و

 سامی پغمانی کرباس پوش معلم عقاید و عربی با نهایت احترام یاد می کند.

نگی مکتبی را بنام )صوفی محمد اسلام مین( نامگذاری نموده بود. وزارت معارف در منطقه کوته س

 یاد ایشان گرامی باد.

 

 ادامه دارد

 

 

 استادان و شاگردان حبیبیه در مزار استاد صوفی اسلام خان مین.
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